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خاطــرات وصف ناشــدنی زیــادی از حاج آقــا رئیســی وجود دارد.
بنــده از جانــب خــودم می خواهــم به خصوصیــت جوان گرایــی 
ایشــان اشــاره کنــم. ایــن را به مصادیــق عینــی و متعــدد به یــاد 
دارم که ایشــان در انتخــاب عهــده داران مســئولیت، زمانــی 
که بیــن دو فــرد با شایســتگی یکســان قــرار می گرفــت، ترجیحــش 
گرچــه وقتــی جــوان  بــر انتخــاب مســئولی بــود که جوان تــر باشــد. ا
عهــده دار مســئولیتی می شــود، نیازمنــد تربیــت و رشــد اســت 
و این موضو�، گاهی زحمت ایشــان را بیشتر می کرد. بااین حال،
کیــدش همیشــه بر ایــن بود که جــوان، محدودیت های  بازهــم تأ
ذهنی و محافظه کاری مرســوم را ندارد و همین، زمینه ساز رشــد 
کل سیســتم می شــود. مثــلا در همیــن مقــام ســخنگوی دولــت 
که بنــده در آن انجــام و�یفــه می کــردم یا مثــلا وزارت ارتباطــات،

آموزش وپــرورش و حتــی نهادهایــی همچــون وزارت اقتصــاد 
ــان  ــا از می ــه این ه ــود، هم ــت ب ــادی دول ــرد اقتص ــ� عملک که نب

ــده شــدند. ــر برگزی گزینه هــای جوان ت
یــاد دارم در جریــان حضــور نماینــده دولــت  دقیقــا به 
در دانشــگاه ها، اقتضائاتــی در ایــن فضا وجود داشــت 

که برخــی نهادهــای رســمی حاج آقــا را نهــی کردنــد از اعــزام 
نماینــده، چــون پیش بینــی می کردنــد آزادگــی ذاتی دانشــجویان 
التهاب آفریــن شــود، امــا حاج آقــا نه تنهــا به صراحــت در جلســه 
هیئت دولــت از حضــور بنــده در دانشــگاه ها حمایــت کــرد،
بلکــه دیگــران را هــم به تبعیــت از ایــن رویــه و ارتبــاط بی واســطه 
با اقشــار مختلــف ازجملــه دانشــجویان ترغیــب می کــرد. تدویــن 
اســناد جامــع تحــول که در قوه قضائیــه و ســ�س دولت اجرا شــد،

کیــد  یــک نمونــه دیگــر از ایــن روحیــه جوان گرایــی بــود که بــا تأ
حاج آقــا، جوان تریــن گزینه هــای ممکــن بــرای هیئت عالــی 

انتخــاب شــدند و ســند را تدویــن کردنــد.
وجــه دوم ایــن جوان گرایــی مربــوط به زمانی می شــد که فردی 
مســئولیت قبــول می کــرد و حمایــت ایشــان مایــه قوت قلــب 
جوان ترهــا می شــد. مثــلا در یک مــورد خــاص به یــاد دارم 
یــک زمــان مصاحبــه ای از طــرف معــاون جــوان یکــی از وزرا 
منتشــر شــد که به اصطــلاح خودمانــی، انتقــاد ناعادلانــه ای 
به دولــت وارد کــرده بود. دقیقا یادم هســت که بخشــی از آقایان 
ایــن انتقــاد برآشــفته شــده بودنــد و جلســه  ز  را خیلــی ا وز

هیئت دولــت که آغاز شــد، همــه آســتین ها را بــالا 
زده بودنــد کــه کار آن معــاون وزیر جــوان را یکســره کنند،

امــا مــن به چشــم خــودم دیــدم که حاج آقــا در ابتــدای 
ســخنش و پیــش از اینکــه به هــر بحــ� دیگــری اشــاره کنــد،
بــدون ذکــر نــام و به صــورت کلــی به همیــن موضــو� پرداخــت 
و همــه را به آرامــش دعــوت کــرد فقــط با ایــن کلیــدواژه که بایــد 
به جوان هــا فرصــت داد و به آن هــا اعتمــاد کــرد. بعدهــا دیــدم 
ایــن را حتــی در کاغذنوشــته های کوچکــی که همیشــه همــراه 
داشــت، نوشــته بــود تا مثــلا یــادش نــرود و در جلســه بگویــد،

ــود. ــا نش ــرض جوان ه ــی متع ــا  کس ت
البتــه ایــن روحیــه پدرانــه و حمایتــی با انتقــاد و اصلاح نیــز همراه 
می شــد و همیشــه این طــور نبــود که به اصطــلاح حاج آقــا چــک 
ســفیدامضا به کســی بدهــد. وقتــی بحــ� کار بــود و وقتــی پــای کار 
مــردم به میــان می آمــد، ایشــان با هیچ کــس تعــارف نداشــت، امــا 

رفتــارش با جوان ترهــا همیشــه رویکــرد تربیــت و تعلیــم داشــت 
و بــا لحنــی صمیمانــه به مــا تذکــر مــی داد تا یــاد بگیریــم.

مــن هیچ وقــت ایــن را از یــاد نمی بــرم.

آشنایی من با آقای رئیسی به سال ها پیش برمی گردد 
که البتـه بعـد از حضـور ایشـان در آسـتان قدس رضوی 
ایـن ارتبـاط بیشـتر شـد و زمانـی که مـن در حـوزه اقتصـادی 
آستان قدس مشغول به خدمت بودم، به صورت مستمر ارتباط 
داشـتیم. آقای رئیسـی هنگام حضور در آسـتان قدس پیشنهاد 
مسـئولیت کشـوری داشـتند که بنـا به هـر علتـی ترجیـح دادنـد 
فعالیتشـان را در مشـهد ادامـه بدهنـد. یک بـار به ایشـان گلایـه 
کردند که شـما پیشـنهاد ما را ن�ذیرفتید. گفتند حق باشماسـت،

امـا حـرم را ترجیح می دهم.
قبـل از اینکـه به تهـران بـروم و مسـئولیت ب�ذیـرم، خـودم هـم 
به ایشـان نقـد داشـتم که چـرا حـرم حضرت رضـا(ع) را رهـا کردیـد؛
«همـه ایـران  امـا یـاد گفتـه شـهید سـلیمانی افتـادم که گفتـه بـود:
حرم اسـت.» همین مسـئله را به ایشـان هـم گفتم که من همیشـه 
به شـما نقـد داشـتم که چـرا حـرم را رهـا کردیـد و رفتیـد تهـران؛ اما 
کنون ضرورت  حالا متوجه شـدم که در چه شرایطی پذیرفتید و ا
با خدمـت اسـت و فرسـتاده امام رضـا(ع) هسـتید بـرای خدمـت 
به مـردم. آن هـا به دنبـال خادمانـی بودنـد که به عنـوان یـک 

نعمـت به مـردم خدمـت کننـد.
دربـاره شـیوه مدیریتـی ایشـان برخـی نـکات هسـت که همـه 
مـردم از آن مطلع انـد، مثـل پـرکاری، ساده زیسـتی و تعـارف 
ایـن مجـال می خواهـم  مـا در  ؛ ا نزدیـکان نداشـتن با 
از نکاتـی بگویـم که شـاید کمتـر به آن هـا پرداختـه 

شده باشـد. یـک بـار از ایشـان شـنیدم که گفـت خانمـی به مـن 
مراجعـه کـرده بـود و می گفـت لباس هـا افزایـش قیمـت داشـته

 است.
آقـای رئیسـی به مـن گفـت: بـرو پیگیـری کـن چـرا این طـور شـده 
� بدهد، اسـت. دلایلم را گفتم؛ اما برای اینکه اهمیت را برایم شر
توضیـح داد: مـن این ها را عمومـی نمی گویـم؛ خصوصی می گویم 
که گاهـی به خاطـر خبرهایـی که دربـاره افزایش قیمت می شـنوم 
و فشـاری که به مـردم وارد می شـود تا نیمه شـب در خانـه راه 
مـی روم و خـواب نـدارم. خانـواده ام می گوینـد اسـتراحت کـن 

و مـن نمی توانـم.
این هـا شـعار نبـود. آخریـن دیدارمـان روز پنجشـنبه و در سـفر 
اسـتانی به مازنـدران بـود. توفیـق داشـتم در بیشـتر سـفرها 
با ایشـان هم سفر باشـم. در واحدهای صنعتی و تولیدی حضور 
می یافـت. اشـتیاق خاصـی به رونـق واحدهای تولیدی داشـت.
بهتریـن خبـر برایـش رشـد تولیـد بـود و کنتـرل قیمت هـا. دوسـت 
داشـت افـراد بنشـینند و صحبت هایشـان را بگوینـد. احیـای 
واحدهـای صنعتـی برایشـان مهـم بـود و دغدغـه. اصـلا جوهـره 

دولـت ایشـان احیـای واحدهـای صنعتـی بـود.
اینکـه ایشـان در شـب ولادت امام رضـا(ع) به شـهادت برسـد، هم 
مـردم می داننـد و هـم خـدام خـاص حضرت رضـا(ع) که معادلات 
خاصی وجود دارد. فراتر از آن چیزهایی که در تصور است. ایشان 
به عنـوان تولیـت کشـیک اول بودنـد و در روز کشـیک خودشـان 

از دنیا رفتند. این هم نشـانه دیگری اسـت که می دانیم مسیری 
که طـی کردنـد درسـت بـود و دوبـاره به آغـوش حضرت رضـا(ع)

بازگشـتند.
یـک خصوصیـت ایشـان جدیـت و صریح الـکلام بـودن اسـت.

گفتمـان غالـب خودشـان در جلسـات و مباحـ� نظـری ایشـان 
تبییـن موضـو� کرامـت بـود و ادبیـات کرامـت. ادبیـات خدمـت 
و کرامـت را در حرم مطهر رضـوی تبییـن کردنـد. بعـد هـم با ایـن 

گفتمـان خدمـت و کرامـت به دولـت آمدنـد.
براساس این گفتمان وقتی می بینیم در دهه کرامت به شهادت 
رسـیدند، یعنـی پیـام دارد. مـن به عنایـت امام رضـا(ع) امیـدوارم.
این شهادت قطعا زیبنده ایشان بوده است. یکی از خصوصیات 
ایشـان اهل زیـارت بـودن بـود. مقیـد بودنـد که روضـه ماهانـه 
را برگـزار کنند و به هرچالشـی که می خوردند، متوسـل می شـدند 
به ائمه(ع). سـیر معنوی ایشـان در ماه هـای اخیـر تعجب برانگیز 
بود. شـاید مدیری که اهل اجراست، کمتر فرصت کند به مباح� 

عرفانی ب�ردازد.
یـک نکتـه دیگـر ایـن بـود که نظـر حضرت آقـا برایـش خیلـی مهـم 
گـر متوجـه می شـد ایشـان دربـاره موضوعـی نظـری دارنـد، بـود. ا

اجـرا کنـد. با هیچ کـس هـم  همـه تلاشـش را می کـرد کـه آن را 
تعـارف نداشـت.

باع� آبروی مشهد بودند و فرزند مشهد. از مشهد رفتند 
و به مشهد بازگشتند.
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